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بوسیلە   تاری    خ  بلکە  نیست  وزی  ها  پیر از  سرشار  فقط  تاری    خ 

نگ ها نیر  ساختە شدە است.   شکست ها، اشتباهات و نیر

 

 یلماز گون                                                                           

 

برای   را  مردم  وسیلەای کە  است.  د  نیر ابزار  من  برای  فیلم 

 انقلاب و دمکراسی آمادە می کند. 

 یلماز گون                                                                        
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 مقدمە 

چنیر  فکر میکردم کە او  من یلماز گون  را با فیلم راە شناختم.  

است  فیلم  و کارگردان  بازیگر  یک  هنگامی کە   فقط  برای    ولی 

مطلتر     
پناەیافیی و گوگل  نت  انیی پهناور  دنیای  و    بردم   بە 

خواندن    ، مصاحبە کریس کوچرا با یلماز گون  را مشاهدە کردم 

داشت  ا و این مصاحبە مرا بە شناخیی  هرچە بیشیی یلماز گون   

بازیگر،  یافتم  در   تازە   و  شاعر،   نویسندە،   ، یلماز گون  کە 

 ناپذیر 
ی

 بود.   کارگردان و تهیەکنندە و انسان  مبارز و خستگ

یلماز   ، مرگ بە سراغ  او فقط    گون    زود      ٤٧آمد. 
ی

سال زندگ

ین سالهای   کرد. دوران کودگ و نوجوان  را در فقر گذراند و بهیی

 بود.   جوان  را در زندان و دوران درخشش کارهایش در غربت

کتاب    مجلات و   برای روزنامەها و   ان یلماز زود بە نوشیی  داست

باشم  نکردە  اشتباە  اگر  آورد.  کتاب    ٢٨تا    ٢٤حدود    روی 

بە فارسی و  کە  کردە است. من تنها دو کتاب    چاپنوشتە و  

مشاهدە کردم.  شدەاند  ترجمە  من    کردی  یا  او کم  اشعار 

شعر او را    چهار   اطلاعی چندان  از آنها ندارم. من تنها توانستم

   پیدا کنم.   

بە  ولی    یلماز گون   بود  مند  هی  واقعی  نبوغ معنای  و  و    هی  

یلماز درد و رنج و    سینما و فیلم بود.   عالم   در   بیشیی   او   شهرت 

کە  عذاب ملت کرد را بە صحنە سینما آورد. او اولیر  کسی بود  

 را بە سینمای ترکیە و جهان آشنا کرد.   "  مسئلە کرد " در ترکیە  
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او     بود چن عقیدە  ابزار  کە   یر   من  برای  فیلم   " است.  :  د  نیر

 وسیلەای کە مردم را برای انقلاب و دمکراسی آمادە می کند". 

در زندان و    ،یلماز سخت برای ملت خود کار کرد شب و روز 

ون  زندان در وطن و دور از وطن. هی  او برای امروز و    از   بیر

 فردای مردمش بود.  

ابدیت   برای  را   " یلماز گون   فیلمهایش"  و  اشعار  کتابها، 

 جاودانە کرد. 

  یوجە    سیمیر  افتخاری و آیسر   ، از همکاری و زحمات خانمها 

 (Ayser Yuce  )  .بسیار سپاسگزارم 

 فاروق فرهاد 

٢٠٢٣/ ٠٣/ ١٣ 

 

       یلماز گون  در میان طرفداران                      
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 یلماز گون  

نویسندە کرد  یلماز گون   و  بازیگر  فیلمنامەنویس،  ، کارگردان، 

  اطراف   " ینیجە " از   در روستای   ١٩٣٧سال  آوریل    ١  در   ، ترکیە

"آدانا " در ترکیە در یک خانوادە فقیر کرد بە دنیا آمد.    استان 

یک کرد  مو   مادرش  منطقە   " ان  جییر  " ایل  از  و  ش  کرمانج 

 پدرش یک کرد " زازا " اهل سیورک بود. 

( بود. اما    Yilmaz Putun)    ن نام او در شناسنامە یلماز پوتو 

معنای   بە  ترگ  زبان  بە  نامید کە   " یلماز گون    " را  وی خود 

جنوب است کە هم محلات فقیر جنوب شهر را بە ذهن متباد  

می کند و هم بە معنای تعلق او بە کردستان است کە در جنوب  

ق ترکیە قرار داشت.   سرر

پدر و مادرش از کردهای تنگدست و رعیت بودند. اما چون  

کارآمد و سخت کوش بود دست راست ارباب بە شمار  پدرش  

بخواند و در    س می آمد و موقعیتی فراهم آورد کە فرزندش در 

 کنار مردم فرودست با طبقە متوسط هم آشنا شود.  

 در خانە بە    ١٥او خود چنیر  تعریف کردە است: کە تا  
ی
سالگ

زبان " کردی " صحبت می کردە است. وی در کودگ مجبور  

ستان   مزارع شد. وی   بە کار در  از اتمام دبیر در دانشکدە    بعد 

و در این دورە  ود  میش حقوق دانشگاە آنکارا مشغول بە تحصیل  

داستایوفسگ،   تولستوی،  یاشار کمال،   ، نسیر  عزیز  آثار:  با 

 د.  و ش می چوخوف، اشتاین بیک، کالدول، و سیلوینە آشنا  
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مندان چپ جهان اس   ت  او چهرەای شناختە شدە در میان هی 

های فاحش بیر     و با فیلم هایش سعی بر نشان دادن تفاوت

ق و غرب ترکیە بطور کلی و کردستان ترکیە با دیگر نقاط   سرر

 ترکیە بطور اخص بود. 

بودم  حال گردآوردن  در  از کودگ  . گردآوردن  یلماز می گفت: 

احساسات، سرگذشتها و سرنوشتها و شخصیتهای گوناگون. از  

توزی      کت  سرر یک  در  بە  نوجوان   میکردم  فیلم کار  و کرایە  ع 

بە خاطر   از فیلمها  را  سراسر کشور می رفتم و برداشت مردم 

و   کارگردان   دانشگاە  و  آموزشگاە  همیر   دم.  میسیر

 فیلمنامەنویسی من بود. 

نیر  داستان    On Ucو    Yeni Ufuklarیلماز برای مجلانی مانند  

اولیر  کتاب داستان کە بیشیی در    ١٩٥٨او در سال    می نوشت. 

 خود او بود چاپ کرد و همیر  باعث  
ی

 دوران بچگ
ی

مورد زندگ

مندان ترکیە مانند عاطف  ه شد کە جمعی از روشنفکران و   ی 

ئیلماز سینماگر و روشنفکر ترکیە او را بە همکاری دعوت کرد.  

کمونیستی  بە دلیل انجام تبلیغات  ١٩٦١برای اولیر  بار در سال  

در یگ از داستانهایش محاکمە شد و بە یک سال نیم زندان  

 محکوم شد. 
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تن اونال " )    ١٩٦٠یلماز گون  در سال   (  Birten Unalبا " بیر

الیف   " نام  بە  ی  ازدواج دخیی این  ثمرەی  و  گون     ازدواج کرد 

 درگذشت.   ٢٠١٨ن در سال  ت بیر   " بود.   پوتون 

 

 

تن اونال                               بیر
 یلماز گون 
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  ١٩٦٦( متولد سال    Elif Guney Putunالیف گون  پوتون )  

 و در قید حیات است. 

 

 

ش الیف                            یلماز گون  با دخیی
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  بود. رە "ه با "نباخت چ   ١٩٦٧در سال    یلماز گون  ازدواج دوم  

 .  جدا شد از چهرە  یک سال بعد  

 

     

 یلماز گون  و نباخت چهرە                         

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

  ( Fatos Guney)    با " فاتوش گون  "   یلماز گون  ازدواج سوم  

او بود و نام فرزند خود را " رمزی    با   تا زمان مرگ   ١٩٧٠از سال  

 یلماز پوتون " گذاشتند. 

 

          

 رمزی یلماز پوتون   یلماز گون    فاتوش گون             
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ارتش وی بە زندان افتاد و با استفادە از    نظامیبعد از کودتای  

امر   این  نر  در  شد.  پناهدە  فرانسە  بە  و  فرار کردە  مرخصی 

 تابعیت ترک وی از او سلب شد. 

 

آزادیخواە و ستم   مند و روشنفکری  مانند هر هی  یلماز گون  

ستیر  بارها بە بند زندان کشیدە شد اما با گفیی  اینکە: " شما  

میتوانید بە دستانم دستبند بزنید، جسمم را در سلول بیاندازید  

 ولی افکارم هنوز آزاداند ".  

  او پس از فرار بە خارج از کشور فیلم " دیوار " را در فرانسە 

در سال   " کە گون   دیوار   " فیلم  داری کرد.  در    ١٩٧٦فیلمیر

زندان و بازداشتگاە مرکزی آنکارا شاهد بود و در آن شورسیر کە  

ش یافت بە   وع شد و در سراسر زندان گسیی در بند کودکان سرر

 آخرین فیلم او بود.   کە   سینما منتقل شد 
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ن"  بە دریافت جایزە نخل طلانی " ک   ١٩٨٢یلماز گون  در سال  

ک با " کوستا گاوراس " برای   برای فیلم " راە " بە صورت مشیی

 فیلم " گمشدە " نائل شد. 

 

 ١٩٨٢یلماز گون  در جشنوارە کن                      

اثر سرطان   ٤٧در سن    ١٩٨٤سال    سپتامیر   ٩  در  بر   
ی
  سالگ

گورستان    ٦٢بخش    در پاریس درگذشت. پیکرش را در   معدە 

ترکیە   در  روزنامە  یک  دند.  سیر خاک  بە  پاریس   " "پرلاسرر 

 درگذشت وی را چنیر  اعلام کرد: " فیلم تمام شد ". 

با " کریس کوچرا " در مورد فیلم    ش یلماز در آخرین مصاحبە 

 ( می گوید:   Suru" رمە " )  

" این فیلم در حقیقت سرگذشت خلق کرد است اما حتی اجازە  

لم از زبان کردی استفادە کنم و اگر چنیر   نداشتم در ساخت فی 

داشتند   مشارکت  فیلم  ساخت  در  همە کسان  کە  می کردیم 

 بازداشت و روانە زندان می شدند..." 
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ستان " پرلاسرر  " پاریس          در قیر
 آرامگاە یلماز گون 
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 آثار یلماز گون  

یلماز گون  آثار متعدد و ارزشمندی از خود برجای گذاشت کە  

 می توان بە موارد زیر اشارە کرد:   آنها   میان از  

  اسم من    ١٩٦٦اسب، زن، اسلحلە: سال  فیلمهای او شامل:    

اثر نمی کند: سال    ١٩٦٧کریم: سال   من  بە       ١٩٦٧  گلولە 

ە نوری: سال    ١٩٦٨سیدخان: عروس خاک: سال     ١٩٦٨  پیر

     ١٩٦٩  گرگهای گرسنە: سال    ١٩٦٨  یک مرد زشت: سال  

ور:       ١٩٧٠  عثمان، سرباز پیادە: سال    ١٩٧٠سال    هفت سرر

  ١٩٧١سال    :   درد   ١٩٧١  فرایها: سال    ١٩٧١فردا آخرین روز:  

امید: سال   مرثیە: سال    ١٩٧٠   بابا: سال    ١٩٧١     ١٩٧٣     

  رمە: سال    ١٩٧٤  رفیق: سال    ١٩٧٤بیچارەها/بدبختها: سال  

 ١٩٨٣  دیوار: سال  ١٩٨٢  راە: سال    ١٩٧٨

ند   سالپا   سوگواری  دکتابهای او شامل: آنها با گردن خمیدە مر 

  درد      ان جوان نو   رفیق   رمە   مرگ مرا صدا می کند   داستانهای 

مسیر   سلول من   ما یک اجاق گاز، شیشە پنجرە و دو نان می  

بیچارە     مردم   ، فقیر مردم  من    پسر  برای  داستان  خواهیم   

بابا   گرگهای گرسنە   امید   یک روز    اضطراب   قانون مرزها  

باید   آنها مستأصل هستند   سید خان   چاقوی یونان    انسان،  

مند یلماز گون    نامەهای سلیمیە.  فاشیسم چیە،    مبارز و هی 

 پرندس یا لک لک؟    
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 سینمای ترکیە 

سینمای ترکیە در جهان با اسم یلماز گون  بە شهرت رسید. هر  

ت  حاکمان  در  چند کە  فیلمهایش  و  نوشتەها  خاطر  بە  رکیە 

مجموع او را بە صد سال زندان محکوم کردند و از ادامە کار  

سینمانی باز داشتند، فیلمهای او را ممنوع و تمامی فیلمهایش را  

جمع آوری نمود و تابعیت ترکیە را از یلماز گون  سلب کرد. بە  

ند.  ش را از بیر  بیر
 این امید کە افکار و هی 

)   ١٩٦٨سال   خان  سید  فیلم  داستان  Seyyit Hanبا  ( کە 

عیشقی ناگوار کردی است موفقیت بسیاری بە دست آورد و  

 پس از آن عصر جدیدی را در سینمای ترکیە بوجود آورد. 

بود کە یلماز    ١٩٧٠( در سال   Umutاما در واقع فیلم امید ) 

 را بە سینماگران اروپانی شناساند. 
 گون 

کە بخسیر  " سرگذشت خانوادەای است  ( " رمە  Suruفیلم )  

  
ی

از گلە گوسفندانش را می فروشد و برای دستیانر بە یک زندگ

ود و در آنجا با خشونت شهر و   تازە بە " ابر شهر " آنکارا میر

 روستانی و شهری روبرو می شود. 
ی

 تضاد زندگ

فیلمنامەنویس  عنوان  بە  فیلم های گون   و  موفقیت  بازیگر   ،

شد کە حمایت ملت  کرد و دانشجویان    کارگردان وقتی ظاهر 

 حاکمان ترک را نگران کرد.  
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برای مخاطبان   یلماز گون   قالتر  فیلمهای  در  تواند  امروز می 

آشفتەی   تاری    خ  بارە  در  درسهانی  بدهد،  تاری    خ  درس  ی 
هی 

ات اجتماعی و   ترکیە. همەی دانشجویان فیلم و تاری    خ و تغییر

 ببینند. سیاسی باید فیلم های یلماز گون  را  

 

   

 یلماز گون                                      

 

 

 

 

 



 

 
19 

 (   Yol)   فیلم: راە 

                 

 

یف گورن  ، سرر  کارگردان: یلماز گون 

 نویسندە، فیلمنامەنویس و تهیە کنندە: یلماز گون  

 ١٩٨٢سال:  
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 موضوع فیلم: راە 

هفتە   یک  زندان   پنج  بە  ترکیە،  در  زندان   دادە  در  مرخصی 

میشود تا بە دیدار خانوادەهایشان بروند و ما شاهد مشکلات  

شاهد   آخر  در  و  بود  خواهیم  خارج  جهان  با  تنظیم  در  آنها 

بە   محکوم  برای  نجانی  راە  انتخاب  هرگونە  با  بود  خواهیم 

مرگ   یا  آنها   
ی

زندگ پایان  و  ندارد  وجود  این جهان  در  بینوانی 

 است یا همان اسارت است. 

از این مردهای سیە چردە و خستە بعد از سالها دارند  هر یک  

وند تا دیداری کنند با زن و فرزندهایشان و قصە از اینجا بە   میر

های فقر...   د و تو را با خود میکشاند لابلای کیر بعد شکل می گیر

کوچەهای کثیف، زنان بدکارە، فراری  های از همە جا راندە شدە  

                              و قاچاق و گناە.... 

کە در خصوص" کارگردان " این فیلم وجود دارد  نکتە جالتر  

داری بە خاطر مسایل سیاسی و   آن است کە در زمان فیلمیر

مندان و اقشار   مشکلانی کە دولت ترکیە برای روشنفکران و هی 

را   فیلم  آنجا  از  و  بودە  زندان  در  بود  ایجاد کردە  مخالف 

 کارگردان  نمودە است. 
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 از فیلم " راە " صحنەای                         
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    (   Duvarفیلم: دیوار )    

 

سال   در  یلماز گون   بە کارگردان    " دیوار   " در    ١٩٨٣فیلم 

فرانسە ساختە شد. این فیلم گوشەای ازظلم بە خلق کرد در  

 ترکیە را نشان می دهد. 

را    ١٩٨٠کودتای  این فیلم دوران تاریک زندانیان ترکیە پس از  

ایطی غیر انسان  و خارج از فضای   روایت می کند کە تحت سرر

 حقوق انسان  زیر ظلم و تعدی زندانبان قرار دارند. 

های یک حکومت بە نوجوانان  است  این فیلم تصویر نابرابری   

کە در تمام فیلم بینندە را برای رسیدن امید و عدالت در انتظار  

این جوانان در زندان منجر    می گذارد و در نهایت بە شورش 

 میشود. 
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شکنجە   و  جنایتها  و  جرم  شدیدترین  از  عریان  تصور  دیوار 

برای   بلندگو  از  افراد  پخش کردن صدای شکنجە   ( زندانیان 

کە   است  جنسی  استفادەهای  سوء  و  و...(  زندانیان  همە 

) خطا، گناە،    نوجوانان و جوانان فقط بە خاطر انجام یک بزە 

 ) تمام    جرم  متحمل  باید  حبس  و  مجازات  بر  علاوە  را  آنها 

 شوند. 

و   ست   همە گروەهای  از  متعددی  زندانیان  دیوار  فیلم  در 

کارگردان این فیلم تصمیم  جنسیتی حضور دارند شاید " گون  "  

داشتە کە با جمع کردن همە عناصر در فیلم دیوارهای زندان  

ش دهد!   را بە وسعت یک کشور گسیی

برای یک وعی است  بزرگ، جانی کە زندانها،    دیوار سرر انتقاد 

انتقاد دارند و چقدر خوب   نیاز بە  دولتها و مقامات همیشە 

 میتوان از طریق هی  سینما آنرا بە منصە ظهور رساند. 

 از سایت ویرگول گرفتە شدە است.  
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   کتاب معرف  چند    

 

             

 (   Umut)    نام کتاب: امید 

 نویسندە: یلماز گون  

یکا گلیاری/ پدرام رمضان   جم: پیر  میی
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 قسمتی از کتاب امید: 

پیچد.   را می  درشکە در حال حرکت است و حسن سیگارش 

 حسن: چطوری بابا، داداش جبار؟ 

و گرنە حال و روزمون کە  جبار: می گیم خوبیم کە بد نباشیم  

 معلومە. 

حسن: راستە کە میگن شهرداری میخواد درشکەها رو جمع  

 کنە؟ 

جبار: درشکە قدیمی مثل مارو شاید، ولی جدیدها رو نمی تونن  

داشتە   و درشکە خوب  آدم اسب خوب  اگە  آخ!   . جمع کی  

 باشە... 

حسن: اسب خوب و درشکە خوب، پول خوب هم میخواد.    

  ، اگە پول داشتە باسیر ، همە چر داری،  اگە پول داشتە باسیر

تو   بخوری،  اب  سرر بخوری،  دسر  بخوری،  کباب  میتون  

باش ر  داشتە  پول  آدم  اگە   ، بخوانر خوب  قوی  ختخواب  ە 

میشە. اگە آدم پول داشتە باشە، می تونە خونە داشتە باشە و  

ە. اجاقش روشن باشە. بچە داشتە باشە.   زن بگیر

تر    بدتر و کثیف  تو  از  دنیا هیچر  تو   ، باسیر نداشتە  اگە پول 

 نیست. 
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 فاشیسم چیە، پرندس یا لک لک؟ 

                         

 نویسندە: یلماز گون  

جم: دکیی ایرج نوبخت   میی

داستان از یلماز گون  است. نویسندە این    ١٢این کتاب حاوی  

در زندان برای پسر کوچکش نوشتە    ١٩٧٨داستانها را در سال  

مند انقلانر لازم است کە  
است زیرا معتقد است: کە یک هی 

برای   انقلانر  اث  میر خلال  یک  در  و  بگذارد  بەجا   فرزندش 

انتقال   او  بە  را  مهمی  موضوعات  سادە  ظاهر  بە  داستانهای 

 دهد. 
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 (   Sanik)     نام کتاب: متهم 

 نویسندە: یلماز گون  
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 شیشە پنجرە و دو نان میخواهیم   ، نام کتاب: ما یک اجاق گاز 

   (Soba pencere cami ve iki ekmek istiyoruz   ) 

 نویسندە: یلماز گون  
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   آنها با گردن خمیدە مردند نام کتاب: 

 (ölduler  Boynu Bukuk  )    نویسندە: یلماز گون 
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 کند   می  را صدا نام کتاب: مرگ م 

    (Ölum Beni Caciriyor   ) 

 نویسندە: یلماز گون  
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 (   Hucremنام کتاب: سلول من )  

 نویسندە: یلماز گون  
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 ( Ogluma Hikayelerنام کتاب: داستان برای پسرم ) 
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 (   Selimiye Maktuplariمیە )  لیس  نامەهای نام کتاب: 

 نویسندە: یلماز گون  
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 (  Genclik Öykuleriنام کتاب: داستانهای نوجوانان ) 

 نویسندە: یلماز گون  
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 ( ، نویسندە: یلماز گون     Agitنام کتاب: مرثیە )  
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 (    Salpa)    سالپا نام کتاب: 

 نویسندە: یلماز گون  

 ١٩٧٥سال:  
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 (    Hucdutlarin Kanunuقانون مرزها )    نام کتاب: 

 نویسندە: یلماز گون  
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 از یلماز گون   ی ر ا شعا  

 می دانستم کە برای معشوقە   

 باید گل خرید  

 اما ما گرسنە بودیم  

 پولی را کە برای خرید گل  

 کنار گذاشتە بودیم  

 خوردیم. 

 " یلماز گون  "   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 گفتە بودم 

 فراموسیر زمان می خواهد 

 اشتباە بود 

 فراموسیر زمان نمی خواهد 

 فراموسیر دل می خواست 

 ماند کە آن هم پیش تو  

 " یلماز گون  "   
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 جاری خواهیم شد 
ی

 روزی در دل زندگ

 کردن ما کاف  نیست   بدان کە این دیوارها برای جدا 

 میلەها این  

 این دروازەهای آهت  

 این هوا  

 باور کن  

 بعصی  اوقات مانند مشتی سنگیر  قدرتمند می شوم 

 بعصی  اوقات مانند گنجشگ ضعیف  

 نر دلیل نیست 

 تا وقتی کە این عشق در وجود انسان زبانە می کشد 

 بر کدام سختی فاتح نشدە است؟ 

 دلدار من  

 روزهای زیبا ایستگاە سختیها می گذرد 

 طرە قطرە جمع می شود انسان ق 

 دلدار من   ، قطرە قطرە 

 جاری خواهیم شد 
ی

 روزی در دل زندگ

 بدان کە دیوارها فرو خواهد ریخت 
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 تمام دروازەها گشودە خواهد شد 

 اینک قلب من تونی  

 تو را می تپد 

 و دوبارە قطرە قطرە در دلم جمع می شوی 

 " یلماز گون  " 

 ترجمە: صابر مقدمی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 با شاخەی گلی در دستانش  

 ن ه و مشتی خاک و برف و آفتاب می 

 در جیب هایش 

 تنها  

 خیابان و شهرهای زیر آسمان  

ند.   غربت را قدم میر 

 " یلماز گون  " 

 ترجمە از: مهرداد رامیدی نیا 
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 نە پادشاە نازیبا افسا

فیلم " افسانە پادشاە نازیبا " کە مستندی در بارە یلماز گون   

دورە   دوازدهمیر   در  است  ترکیە  سینمای  فقید  ساز  فیلم 

 جشنوارە بیر  المللی " سینمای حقیقت " روی پردە رفت. 

گزاری مهر بە نقل از روابط عمومی جشنوارە بیر    بە گزارش خیر

د بلند " افسانە پادشاە نازیبا "  المللی سینمای حقیقت، مستن 

 مهمت اکتاش، در بارە  
ی

 حسیر  تباک و تهیەکنندگ
بە کارگردان 

 برندە نخل طلانی سی و پنجمیر  دورە جشنوارە بیر   
یلماز گون 

  " " کن  فیلم  با    ١٩٨٢فرانسە در سال  (    Cannes)  المللی 

تسالونیگ  فیلم مشهور"راە" است کە در بخش مرور جشنوارە  

 "سینمای حقیقت " بە نمایش گذاشتە شد. 

دورە   چهلمیر   در  خود   
جهان  اکران  نخستیر   در  فیلم  این 

جشنوارە بیر  المللی فیلم تورنتو در کانادا روی پردە رفت و در  

بیر    جشنوارە  دورە  یکمیر   و  چهل  سینمای کلاسیک  بخش 

 بورگ سوئد هم بە نمایش درآمد. ن ت المللی فیلم گو 



 

 
42 

       

 کس: جشنوارە بیر  المللی " افسانە پادشاە نازیبا " ع 

مورد   در   " نازیبا  پادشاە  افسانە   " تهیەکنندە  اکتاش  مهمت 

سال تولید آن بە    ٧دقیقەای کە    ١٢٣ساخت این فیلم مستند  

طول انجامیدە است، اظهار کرد: ساخت این مستند برای ما  

بە   نسبت  اینکار،  با  خواستیم  چون می  بود  مهم  یلماز  خیلی 

ام کنیم. وی نخستیر  فیلم کردی سینمای ترکیە  
گون  ادای احیی

 را ساخت در حالی کە در زندان بە سر می برد. 
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 نخستیر  کارگردان  بود کە  
این تهیەکنندە ادامە داد: یلماز گون 

سینمای کردی و ترگ را بە دنیا معرف  کرد. وقتی کە ما فیلم  

نازیبا " را می ساختیم " الخاندو  مستند بلند " افسانە پادشاە  

برندە   مکزیگ  " کارگردان  ایناریتو  اسکار    ٢گونسالس  جایزە 

در   سینمانی  در  را   " راە   " فیلم  بار کە   
نخستیر   " بود:  گفتە 

 مکزیک دیدم تصمیم گرفتم کە کارگردان شوم ". 

 خود را وقف سینما  
ی

وی در پایان گفت: یلمازگون  تمام زندگ

ی کرد و هیچوقت  سال از ع   ١٧،  کرد  مر خود را در زندان سیر

 این شخص و این  
ی

سینما را رها نکرد. برای ما مهم بود کە زندگ

سینماگر را همە ببینند چون او یک انسان تک بعدی نبود و  

 شخصیتی ویژە و متفاوت داشت. 

گزاری مهر، تاری    خ انتشار   نتی خیر
  ١٣٩٧آبان    ٣٠از سایت انیی

   گرفتە شدە است. 
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 کریس کوچرا 

وی    کریس کوچرا  واقعی  "   نام  موبک  پل  فرانسوی      "  بە 

 (Paul Maubec )    کریس کوچرا " شناختە    مستعار   کە با نام"

فرانسوی    ، نویسندە و متخصص روزنامەنگار و محقق   میشود. 

 و با وفای ملت کرد و کردستان بود 
ی

کە علاقە    و یار همیشگ

 خاصی بە جنبش ملی کرد داشت.  

زادە شد. وی یگ از  در فرانسە    ١٩٣٨سال  مە    ١٣  کوچرا در 

  و کردستان   محققیر  نامی در حوزە خاورمیانە و مسئلە ملی کرد 

 بە شمار می آید.  

مب و  کردها  بارە  در  کتاب  چندین  تاکنون  ملی  وی  ارزات 

همچنیر  سمینارها، رپوردتاژها  دمکراتیک کردها نگاشتە است.  

ی نیر  در بارە کردها انجام دادە است.   و گزارشهای کثیر

دیدن کردە   از کردستان  بار  چندین  حیاتش  طول  در  کوچرا 

بارە   در   کتابهانی کە 
همچنیر  و  وی  عکسهای  آرشیو  است. 

برای کردها و منابعی  کردها نگاشتە شدە است، از آثار گرانبهانی  

 مهم جهت کردشناسان بە شمار می آید. 

کریس کوچرا، یگ از علل شناختە شدن کردها و کردستان در  

بودە   فرانسوی  ها  و  بیر  کردها  باب دوستی  بازگشانی  و  فرانسە 

است. دروازەای کە با آشنانی وی با دکیی عبدالرحمن قاسلمو  

 نمود. گشودە شد و پای کوچرا را بە کردستان باز  
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بود کە  کریس کوچرا، یگ از آن دستە محدود روزنامەنگاران   

در بحبوحە جنگ ایران و عراق کە بر اثر آن اخبار مربوط بە  

نقش   بود،  راندە  حاشیە  بە  را  خواهانە کردها  ملی  مبارزات 

وسیع و مهمی در رسانیدن اخبار مربوط بە کردها و کردستان  

 و خواستهایشان داشتە است. 

شنبە    این محقق  پنج  روز  فرانسوی  روزنامەنگار شهیر    ١٢و 

ماە   پاریس    ٢٠١٧جولای    ١٧   ،شمسی  ١٣٩٦مرداد  در 

   درگذشت. 

 

 دیت " ای کریس کوچرا با همسرش "                      
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 کریس کوچرا آثار  

کریس کوچرا با همسرش کە عکاس است چندین رپرتاژ سیاسی  

آن   از  است.  منتسرر کردە  خارچر  و  فرانسوی  مطبوعات  در 

،    ١٩٧٨     ١٩٧٠  خلیج فارس:    ١٩٦٩جملەاند : بیافرا: سال  

شیلی:    ١٩٧٥     ١٩٧١  کردها:    ١٩٧١سودان:    ،١٩٧٦     

      جنبش   ١٩٧٩  جنبش ملی کرد:    ١٩٧٨     ١٩٧٦فلسطینها:  

 ...   استقلال   و خواست   کرد   ملت

 نام کتاب: جنبش ملی کرد 

 نویسندە: کریس کوچرا 

جم: ابراهیم یونسی   میی

: نگاە   ناسرر

 ١٣٧٧چاپ اول: سال  

آقای ابراهیم یونسی در مقدمە کتاب چنیر  می نویسد: کتاب  

جنبش ملی کرد بە قلم کریس کوچرا، همچنانکە گفتیم او یک  

نباید   خوانندە  بنابراین  و  نیست  مورخ  و  است  روزنامەنگار 

و  کتاب حاصر  را در مقام تاری    خ مخص بخواند و توقع تجزیە  

 اشد. تحلیل ها و مو شکاف  های تاریچ  از آن داشتە ب 
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و   پاکدلی  می کند  توجە  جلب  حاصر   در کتاب  خاصەای کە 

جانبگ  نر  کە  است  نویسندە  یا  یر انصاف  زورمندان  از  ی 

با   همدردی  و  همدلی  با  بیشیی  حتی  و  خاص  سیاستهای 

   ستمدیدگان وقایع را باز می گوید. 

 موضوی کتاب: 

است،     فرانسوی  روزنامەنگار  یک  مولف کە  این کتاب  در 

عصر   تا  اخیر  قرن  دو  یگ  از  را  ملی کردها  جنبشهای  تاری    خ 

بخش با این    ٤حاصر  معرف  و بررسی کردە است. این اثر در  

عناوین تنظیم شدە است: ناسیونالیسم کرد، سالهای سرکوب،  

 مبارزە برای استقلال و ترازنامە و چشم انداز.  
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 جنبش ملی کرد   کتاب                         

 نوشتە: کریس کوچرا            

 ترجمە از: ابراهیم یونسی            
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 استقلال   و خواستنام کتاب: جنبش ملت کرد  

 نویسندە: کریس کوچرا 

جم: عزیز ماملی   میی
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 کریس کوچرا                                
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 مصاحبە کریس کوچرا با یلماز گون  

 : ژان روژ از   ترجمە 

پاریس   شمال  در  روستای کوچک  یک  در  قدیمی  کلیسانی 

ناگهان بە بخسیر از ترکیە تبدیل می شود. بالای سر در ورودی  

زبان ترگ وجود دارد " زندان مرکزی " و مجسمەای  عبارنی بە  

 از مریم باکرە بە چشم می خورد. 

همە جا نوشتە تمجیدآمیر  زیادی از مصطق  کمال در بارە ترکیە  

وجود دارد مانند " چە خوشبخت است آنکە می گوید من ترک  

دیوارهای    (. ١")   هستم   
ی

تازگ بە  صومعە  اصلی  محوطە  در 

ە محوطە را محصور می کند جانی  کوتاهی ساختە شدە است ک 

کە زندانیان ورزش های روزانە را زیر نظر نگهبان  واقع در برج  

    دیدەبان  انجام می دهند. 

یک کادیلاک با پلاک  در کوچەهای منتهی بە ساختمان اصلی  

زنان    می کند،  حرکت  آهستە  زنان  از  جمعی  میان  در  آنکارا 

و   آناتولی  سنتی  های  روسری  با  شلوار  سرپوشیدە  با  مردان  

 گشاد. 

داری صحنەای است: ورود ناگهان     در حال فیلمیر
یلماز گون 

بازرس عمومی زندانها. بازیگر یک مرد فرانسوی است کە در  

فرانسە نیر  کار می کند. یلماز گون  مثل همیشە   وزارت فرهنگ

از   ارتسیر  با  و  است  سرزندە  و  صبور  زدن،  لبخند  حال  در 
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کر ( درگیر کار است." پنجرەها را بشکن  نابازیگران ) سیاهی لش 

این عنوان موقتی فیلم است   تا پرندگان بتوانند پرواز کنند " 

شورش   فیلم داستان یک شورش در زندان را نقل می کند   (. ٢) 

 بوسیلە بچەها. 

یلماز گون  در حال هدایت یک بازیگر آماتور از اروگوئە است  

اینکە او چگونە باید واکنش  کە نقش نگهبان را بازی می کند،  

 از طرف یگ از بچەها )کە  
ی

نشان دهد وقتی کە با چاقوی بزرگ

خانە زندان هستند ( تهدید شود. اما   در حال کار کردن در آشیر 

در پایان، شورش شکست می خورد و فیلم با ظهور نسل جوان   

 از زندانیان پایان می یابد. 

همر  بە  و  زندان  داخل  ویژە  فضای  غیر  بازسازی  بازیگران  اە 

با   می کند  سعی  یلماز گون   ولی  است  مشکلی  حرفەای کار 

( بر آن غلبە  ٣از تکنیک های رئالیسم شاعرانەاش ) استفادە  

 کند. 

 غرنر و فرانسە    ١٠٠او فیلمش را با  
ا " کرد " از برلیر 

کودک اکیر

نگهبانان،   شامل:  بزرگسال  بازیگر  صد  تقریبا  و  سازد  می 

ان آنها نیر  حضور دارند. همچنیر  حدود  زندانیان و خویشاوند 

صومعە   داخل  در  یلماز گون   با  فیلم  خدمە  و  تکنسیر   صد 

 می کنند. 
ی

 قدیمی زندگ

تونجل   ماجرا خوشحال شدەاند.  این  در  مشارکت  از  بچەها 

 (  ( تنها بازیگر حرفەای فیلم می گوید:  ٤کورتیر 
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ی

" تصور کنید برای بچەهانی کە نمی توانند رویای یک زندگ

باشند" ماجرا چگونە  خ  یا فرانسە داشتە   غرنر 
برلیر  وب در 

است، اکنون آنها ستارە هستند در زمان  صومعە یک مدرسە  

 روستانی بودە است.  

هنوز می توان روی یگ از دیوارهایش نقش هانی را خواند کە  

توسط بچەهای یک کلاس ابتدانی نوشتە شدەاند. برای مثال  

 ست ". " در طول کلاس خواب ممنوع ا 

یلماز گون  از قبول پیشهناد چندین تولیدکنندە بزرگ کە از او  

او   زیرا  ورزید.  امتناع  بسازد  فیلم  برایشان  خواستند  می 

دستی آزاد در کارش داشتە باشد. اما با وجود تولید    میخواست 

انەای   سختگیر ایط کاری  سرر انتخاب کرد،  نهایتا  او  کنندە کە 

یو فیلم نباید قبل از تاریچ   ر اعمال کردە است. هیچ چیر  از سنا 

درز   ون  بیر بە  است  تعییر  کردە  پخش  برای  تولید کنندە  کە 

 شود.  

 . بنابراین این یک مصاحبە استثنانی و فوق العادە است 
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فیلم   کریس کوچرا: بە گذشتە نگاە کنیم قضاوت شما دربارە 

 ( چگونە است؟  Suruو رمە )   ( Yolراە )  

مجبور    یلماز  یک کارگردان  عنوان  بە  زندگیم  در کل   : گون 

بودەام بطور غیر مستقیم از مفاهیمی برای بیان اندیشەهایم  

اف کنم کە آنچە می خواستم   استفادە کنم و باید صادقانە اعیی

بطور کامل در آثارم بیان نشدەاند، نە در شکل شان و نە در  

وعی سازش  روحشان. عنصر برجستە در این آثار این است کە ن 

در آنها دیدە می شود. در حقیقت تاری    خ خلق کرد  و مصالحە  

است اما من حتی نتوانستم فیلم " رمە " از زبان کردی در این  

فیلم استفادە کنم چون ما اگر از زبان کردی استفادە میکردیم  

همە کسان  کە در فیلم مشارکت داشتند زندان  می شدند. و  

بر سە شهر دیاربکر، اورفا و سرت  در مورد فیلم " راە " تاکید  

بە واسطە موسیقی یک فضای کردی خلق   بود و سعی کردم 

کنم. اگرچە فیلم در اروپا صداگذاری شد اما موفق نشدم آنرا  

 بطور کلی بە زبان کردی بسازم. 

 دید کە کرد هستید؟ کریس: شما چە زمان  متوجە ش 

مادرم  یلماز: باید بگویم کە من یک کرد آسمیلە شدە هستم.  

کرد بود و پدرم نیر  از کردهای زازا بود. در کل دوران کودگ در  

  ١٥خانە بە زبان کردی و زازا صحبت می کردیم. تا موقعی کە  

جدا   خانوادەام  از  سپس  میکردم.  بودم کردی صحبت  سالە 

انیها می شنیدم کە می گفتند: کردها   شدم. در آن موقع در سخی 
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ن  زبان کردی وجود  ندارند،  اما من می شنیدم کە  وجود  دارد. 

آواز   زبان کردی  بە  و  زنند  می  حرف  زبان کردی  بە  مردم 

ایط   بدترین سرر تحت  ببینم کە کردها  توانستم  می  میخوانند، 

 می کنند. 
ی

( بود. سیورک را اولیر   ٥پدرم اصالتا از سیورک )   زندگ

دیدم کە   زمان   بود کە    ١٦بار  موقع  آن  داشتم.  سن  سال 

چە کسی  واقعا  خانوادە  فهمیدم  یک  رنج  من  آنجا  هستم.   

از ریشەهایت   تو   " پدرم می گفت  فهمیدم.  را  ریشەکن شدە 

در سن    ." روستای    ٣٤بریدە شدی  و  بروم  توانستم   
ی
سالگ

ان )   ( را ببینم.  ٦مادرم و همینطور قبیلە جییر

کریس: داستان فیلم "رمە" روایتی است از آنچە کە بر سر این  

 ؟ قبیلە آمد 

اینجا ما با مشکلانی روبرو هستیم از جملە: فقط  یلماز: آری  

تونجل کورتیر   داریم،  حرفەای  بازیگر  آماتور  یک  همە  بقیە   ،

هستند. بیشیی آنها قبلا حتی در یک فیلم بازی نکردەاند. غیر  

یم حتی   ممکن است ما بتوانیم از ترکیە بازیگرهای حرفەای بگیر

یایند و با من کار  آنهانی کە در اروپا هستند نیر  شهامت ندارند ب 

 کنند. آنها حتی از صحبت کردن با من امتناع می ورزند. 

کریس: یعت  بازیگران ترک حاصر  نیستند با کارگردان  کە نخل  

 ( را کسب کردە است کار کنند؟ ٧طلانی کن) 
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یلماز: وقتی همە چیر  خوب و آرام است کسان  هستند، کە بە  

 وضعیت سخت و  ترانەهای انقلانر اشارە می کنند ولی وقتی 

البتە  بغرنج میگردد ترج  یح میدهند پشت درها پنهان شوند. 

دار ترک بە همراە دارم. اما تکنسیر  ها حرفەای   من یک فیلمیر

مجموعە   راەاندازی  برای  مجرب  تکنسیر   یک  حتی  نیستند، 

ندارم. مضمون فیلم دربارە زندان است بنابراین من غم، تاریگ  

هانی را کە بە چشم
انداز و طبیعت نیازی ندارند،    و همە چیر 

 ترسیم می کنم. 

 کریس: شما چرا موضوع زندان را انتخاب کردید؟ 

با  یلماز:   را  تناسب  ین  بیشیی موضوع  این  اولا  علت،  دو  بە 

وضعیت الان ترکیە دارد و دوم اینکە من هنوز برای فیلمسازی  

 در اروپا آمادە نیستم. 

  دارد؟ کریس: در فیلم بعدی شما کردستان چە اهمیتی 

 است. روزی می خواستم  
ی

یلماز: مسئلە کرد مشکل بسیار بزرگ

تولد   یا  تولدش  برای  خلقی  مبارزە  داستان  بسازم کە  فیلمی 

مجددش را بازگو می کند. اکنون این کار بسیار مشکلی است.  

چشم   از  و  شدند  تقسیم  چگونە  بگوید کردها  باید  کسی 

 شان  
ی

بگوید. پرداخیی  بە این  اندازهای مختلف وضعیت زندگ

فقط   تاری    خ  است.  سخت  بسیار  عیت   شیوەای  بە  مسئلە 

وز  پیر از  شکستها،  سرشار  بوسیلە  تاری    خ  بلکە  نیست  ی  ها 

نگ ها   نیر  ساختە شدە است.   اشتباهات و نیر
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کریس: شما بە مشکلات فت  کە در هنگام فیلم سازی در خارج  

چگونە می توانید  . اکنون شما  از کشورتان هستید اشارە کردید 

شدە   بریدە  ترکیە  در  ریشەهایتان  حالی کە  در  بسازید  فیلم 

اما   پردازید  می  سرزمینتان  طبیعت  و  مردم  بە  شما  است؟ 

تان دیدە نمی شود، شما   فیلمهای شما بوسیلە شهروندان فقیر

دارید   قصد  آیا  حل کنید؟  را  مشکل  این  خواهید  چگونە می 

 تە باشید؟ همچنان در خارج از کشور سکونت داش 

یلماز: مطمئنا ما راهی برای نمایش این فیلم بە مردمان خواهیم  

یافت ولی الان نمی توانم بگویم چطور و برای سئوال دوم شما  

باید بگویم بعد از این فیلم با موضوع زندان دیگر نمی خواهم  

بارە کردستان فیلمی بسازم کە در موقعیتهای مصنوعی و   در 

ح  حال  در  باشد.   
ی

ویژە جهت  ساختگ مجوز  یک  با  من  اصر  

ساخت این فیلم در فرانسە سکونت دارم. بە من اجازە دادە  

شدە برای ساخت این فیلم در فرانسە بمانم. ولی بعد از آن  

                                   نمی دانم و نمی خواهم از الان در مورد آیندە صحبت کنم. 

" مصطق  ک ١ را  عبارت  این  بار  نخستیر   در      " آتاتورک  مال 

ان  اش بە مناسبت دهمیر  سالگرد بنیانگذاری جمهوری   سخی 

وزارت    ١٩٧٢بە کار برد و در سال    ١٩٣٣اکتیر    ٢٩ترکیە در  

آموزش ملی ترکیە این عبارت را بە عنوان سوگند دانش آموزان  

سال   در  بار  نخستیر   در    ٢٠١٤تعییر  کرد.  شهرداری کولپ 

تابلوی " چە خوشبخت است  منطقە دیاربکر اقدام بە حذف  
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  ش آنکە می گوید من ترک هستم " از ورودی جادە دیاربکر   مو 

 کرد. 

عنوان نهانی این فیلم در زمان اکران دیوار بود، یلماز گون      ٢

  ١٩٧٦فیلمنامە آنرا براساس یگ از داستانهایش کە در سال  

در زندان نوشتە بود، ساخت. کریس کوچرا در هنگام ساخت  

ود و در پشت صحنە فیلم  این    میر
یلماز گون  فیلم بە دیدار 

 مصاحبەاش را با او انجام میدهد. 

رئالیسم  ٣ بە  را  یلماز گون   آثار  سبک  منتقدان  از  بسیاری    

دهە   در  فرانسە  مسلط  "سینمای  و  ١٩٣٠شاعرانە   "

نئورئالیسم  " سینمای چپگرای ایتالیا بعد از جنگ جهان  دوم"  

 نزدیک میدانند. 

ب ٤    (   ( Tuncel Kurtizازیگر، نمایشنامەنویس تونجل کورتیر  

تهیە کنندە سرشناس ترکیەای کە در فیلمهای زیادی از جملە:  

در   وی  همکاری کرد.  یلماز گون   با  دیوار  و  رمە،    ٢٧امید، 

 درگذشت.   ٢٠١٣سپتامیر  

٥  (   Sewerg ( بە کردی  و   )Siverek  شهرستان سیورک   )

و اورفا است کە جمعیت  کوچگ در حد فاصل بیر  دیاربکر  

  
ی

غالب آن کرد بودە و اقلیتی از ترکمنها و اعراب نیر  در آن زندگ

 می کنند. 
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ان ) ٦ ( یگ از قبایل بود کە در قیام شیخ سعید  Jibran  جییر

در سال   ترکیە  و    ١٩٢٥در کردستان  داشتند  فعال  مشارکت 

ان جنبش آزادی ) سازمان مخق  کردها در   از رهیر خالد بگ 

بە  ترکیە ک  متعلق   ) بود  پایەریزی شدە  توسط شیخ سعید  ە 

 همیر  قبیلە بود. 

٧     " راە   " فیلم  با  طلانی یلماز گون                     جشنوارە کن   نخل 

  ( Cannes)    فیلم    ١٩٨٢سال برای  با کاستاویس  کا  را مشیی

یف گورن در   گمشدە کسب نمود. او این فیلم را با همکاری سرر

 زندان کارگردان  کرد. 

سال   ژانویە  در  مصاحبە  این  توسط کریس    ١٩٨٣توضیح: 

تاری    خ مجلە   انجام گرفتە است و در همان  پاریس  کوچرا در 

ردستان ترکیە  ( با عنوان " ک Middle East"میدل ایست " )  

یافت. نسخە فرانسوی آن   انتشار  یلماز گون  "  آخرین فیلم 

 هم اکنون در سایت رسمی کریس کوچرا موجود است. 

نتی " ادبیات دیگر " گرفتە شدە است.       از سایت انیی
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 چند فیلم مشهور یلماز گون  

 

           ١٩٧٠فیلم امید  
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 ١٩٧٣فیلم بابا  
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 ١٩٧٨فیلم رمە  
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 فاروق فرهاد                                   
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